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وقتی  ریویویِ خبرنگار از مرحوم ولادیمیر ولادیمیرویچ نابوکوف پرسید: »آیا شما 
کوف سری تکان داد و از قریحه شاعرانه اش  خود را آمریکایی می دانید؟« نابا
ی  کمک گرفت و گفت: »من آمریکایی هستم... من احساسی سرشار از غرور
ســـرخوش و گرم در خود احســـاس می کنم وقتی پاسپورت سبز آمریکایی ام را 

پایی نشان می دهم.«  در مرزهای ارو
نابوکوف زاده ســـن پترزبورگ بود، همانطور که آذر نفیســـی و گلشیفته فراهانی 
در تهران به دنیا آمدند. نابوکوف هیچ وقت دوران فشار سیاسی و اقتصادی 
آمریکایی هـــا بر مردم کشـــورش را ندید وگرنه معلـــوم نبود باز هم با همین غرور 
کوف وقتی سال  از پاســـپورت ســـبز آمریکایی خود ســـخن می گفت یا نه. نابا
1977 در 78 سالگی و در سوئیس عمر خود را به پایان رساند، 22 سال قبل تر 
اثری متفاوت، تابوشـــکن و قدرتمند را خلق کرد. اثری که نامش شـــد لولیتا و 

نابوکوف گفت با آن در یادها خواهد ماند. 

   بازتعریف انقلاب با زاویه لولیتا 
یچ نابوکوف شخصیت هامبرت را متولد کرد و رابطه  وقتی ولادیمیر ولادیمیرو
ممنوعه   او را با دخترخوانده اش یعنی لولیتای 12 ساله گفت، در میان غربی ها 
کنش هـــای متفاوتـــی را برانگیخـــت. برخی این اثر را در زمره آثار اروتیک قرار  وا
دادند و برخی از قدرت فنی این اثر ســـخن گفتند.  48 ســـال گذشـــت و آذر 
نفیســـی در آمریکا کتابی را منتشـــر کرد که در نامش از کتاب نابوکوف ســـخن 
گفته بود. نفیســـی در ســـال 2003 »لولیتا خوانی« در تهران را به چاپ رســـاند. 
گردانش  روایت این کتاب درباره اوضاع و احوال خانم نفیســـی اســـت با شـــا
کـــه در فضـــای انقلاب فرهنگی کلاس درسشـــان را بـــه خارج از کلاس منتقل 
می کنند. کتاب تا سال 1997 و خروج »دوباره« نفیسی از ایران به مقصد آمریکا 
ادامه دارد. او سرتاسر کتاب را با نگاه های سیاسی خود آمیخته است و عملاً 

یه خود بازتعریف می کند.  یخ دوران انقلاب را از زاو تار
 نفیسی با آنکه متولد تهران است اما مانند نابوکوف در جوانی بار سفر به غرب 
را می بندد، البته این تنها شباهت نفیسی و نویسنده روسی لولیتا نیست. هر 
ی آنها در خانواده ای ثروتمند و البته سیاســـی متولد شـــدند، پدر نفیســـی  دو
شهردار تهران در دوران شاه بود و پدر نابوکوف رهبر حزب لیبرال دموکراتیک 
مشـــروطه در روســـیه. تمامی این خط اتصال  ها باعث می شـــود تا آثار نفیسی 
گر  و نابوکـــوف درون مایه هـــای سیاسی شـــان را فرامـــوش نکنند. بـــا این حال ا
بخواهیـــم کتـــاب نابوکوف را مرتبط با نفیســـی بدانیم دچار اشـــتباهی جدی 
شده ایم. رنگ سیاست و حتی موضع گیری سیاسی در لولیتا خوانی در تهران 

به حدی پررنگ اســـت که باعث می شـــود میان این اثر و مانیفســـتی سیاسی 
نتوان تفاوتی قائل شد. لولیتا خوانی در تهران تنها موضوعش خواندن کتاب 
نابوکوف در جامعه اوایل انقلاب نیست، بلکه از ادبیات استفاده می کند تا 
بینش سیاسی خود را به مخاطب قالب کند. ماحصل این کتاب و تفاوتش 
با کتاب نابوکوف، عملاً این گمان را در ذهن مخاطب می اندازد که نکند نام 
لولیتا، تنها برای نمایش تابوشـــکنی در عنوان این کتاب آمده اســـت؟ نکند 

یکردی تبلیغاتی برای کتاب نفیسی دارد؟  اسم لولیتا، رو

   اسرائیل خریدار لولیتا خوانی در تهران
فـــارغ از ایـــن حدس و گمان ها، لولیتا خوانـــی در تهران چندان در میان مردم 
ایران نچرخید، کتابی که حتی زبان تألیفی آن هم فارســـی نبود. با این حال 
اتفاقـــی کـــه لولیتا خوانـــی در تهران ها را دوباره این روزها ســـر زبان ها انداخته 
اســـت، خـــود ایـــن کتاب یا حتی کتاب نابوکوف نیســـت. کتابـــی که قرار بود 
ی تبدیـــل شـــود به صـــدای خاموش زنان در ایـــران، حالا به  اصطلاحـــاً روزگار
یکلیس، کارگردان اســـرائیلی  چشـــم اســـرائیلی ها خوش آمده اســـت و اران ر
فیلمی ســـاخته با اقتباس از کتاب نفیســـی. کنار هم قرار گرفتن اســـرائیلی ها 
کران این  در کنـــار مســـائل اجتماعـــی در ایران، موضوع جدیدی نیســـت اما ا
فیلم در زمانی که اسرائیل مستقیماً ایران را هدف قرار می دهد، رنگ و بویی 
مشـــمئز کننده پیدا می کند. تلقی ما از تولید این اثر چنین بود که ســـازندگان 
یگرانی از کشـــورهایی که با آنهـــا طرف جنگند را  آن رویـــی بـــرای انتخـــاب باز
یگری از کشـــورهای منطقه حاضر نباشـــد، اما  پیدا نمی کنند و یا حداقل باز
فیلم اسرائیلی ها نشان داد هنوز افرادی هستند که نظر جامعه جهانی درباره  

کودک کش ها برایشان مهم نباشد. 

   از آدمیزاد هر کاری برمی آید
وقتی نام گلشیفته فراهانی، زر امیرابراهیمی، مینا کاوانی و سینا پروانه در کنار 
یکلیـــس آمد در نگاه اول مخاطب مبهوت ماند که چطور می شـــود  اثـــر اران ر
تو با کســـانی که بمباران بیمارســـتان برایشـــان هیچ اهمیتی ندارد، در یک اثر 
ی ایرانی دارد  یگری که حداقل تبار هنری مشترک کار کنی؟ چطور می شود باز
ی ملتش اســـلحه کشیده اند رفاقت کند؟ با این حال بررسی  با کســـانی که رو
ی و  یگران نشـــان از آن می دهد که موضـــوع ورای باز کارنامـــه برخـــی از ایـــن باز
یگری و حتی انسانیت است. در شرایطی که هر روز بمباران های اسرائیل  باز
در غزه و لبنان توسط سازمان ملل محکوم می شود، افرادی که ژست حقوق 
ی مواضع حقوق بشری شـــان هم نیســـتند و از لباس  بشـــری گرفته اند حتی رو
یگـــر حـــالا لبـــاس نظامی عملیات روانی اســـرائیل را پوشـــیده اند. البته در  باز

ی با  یگران زن این فیلم، افرادی چون زر امیرابراهیمی سابقه همکار میان باز
ی مجدد او چندان  اسرائیلی ها را در فیلم »تاتامی« را داشته  است و همکار
یگر دیگر به میان  موضـــوع جدیدی نیســـت، اما وقتی نام فراهانـــی و چند باز
پایی  می آید عملا نشان دهنده آن است که مزه پاسپورت های آمریکایی و ارو

یگران خوش آمده است.  خوب به مذاق این باز
یگر ایرانی در کنار اثری که نقد اجتماعی تندی درباره ایران  قرار گرفتن یک باز
دارد و توسط کارگردانی خارجی ساخته شده است چیز جدیدی نیست، حتی 
ساختن فیلمی که بخواهد مسلمانان را رفیق شفیق اسرائیلی ها نشان بدهد 
هم چیز غریبی نیســـت، کما اینکه محســـن مخملباف هم قرار اســـت فیلمی 
را درباره دوستی صهیونیست ها و فلسطینی ها بسازد اما وقتی نام تو در کنار 
فیلمی قرار می گیرد که می خواهد علیه کشورت استفاده شود، مشخصاً نشان از 
دخالت سیاست در هنر است. دخالتی که سال ها افرادی چون زر امیرابراهیمی 
و گلشـــیفته فراهانی ســـال ها در حمایت از آن سخنرانی های طویلی کرده اند 
اما این اثر با باقی آثار متفاوت است و دیگر نمی شود نگاه های غیرسیاسی و 
حقوق بشری را به این افراد نسبت داد ولی چرا؟ پاسخ این سؤال را می توان از 
کوف پیدا کرد. نابوکوف درباره مواضع سیاســـی خود می گوید:  حرف های نابا
»در سیاست خارجی وقتی دچار تردید می شوم همیشه روش ساده، انتخاب 

کمان شوروی(  راهی  اســـت که شـــاید بیشـــترین نارضایتی را برای سرخ ها )حا
کید  دارد.« نابوکوف در اظهارنظر خود روی کلماتی چون سیاست و خارجی تأ
می کند و این اظهارنظرها را در شرایطی عنوان می کند که روابط دیپلماتیک میان 
شوروی و آمریکا هنوز جریان دارد. از طرفی هم نابوکوف ژست سیاسی نبودن 
و مواضع حقوق بشـــری را هیچ گاه به خود نمی گرفت و در مواضع خود کمال 
صداقت را به نمایش می گذاشت. با این حال گلشیفته فراهانی و دوستان تنها 
چیزی را که از نویسندگان بزرگی چون نابوکوف یاد گرفته اند، ژست تابوشکنی 
یگران جهان دارد  اســـت، صورتکی که این روزها بیشـــترین تکرار را در میان باز

و مبتذل بودنش برای عام و خاص نمایان شده  است. 
یکلیس به حـــدی در نقش حقوق  یگـــران فیلم اران ر ، باز بـــا تمام این تفاســـیر
ی در فیلم اســـرائیلی ها را در راســـتای  بشـــری خـــود فـــرو رفته اند که حتـــی باز
یچ نابوکوف را در زمره مشـــاهیر  حقوق بشـــر می دانند. آنچه ولادیمیر ولادیمیرو
قرار داد، صداقت او در بیان نگاهش بود. نابوکوف با آنکه به پاســـپورت ســـبز 
آمریکایـــی خـــود افتخـــار می کنـــد اما صداقت روســـی خـــود را فراموش نکرده 
یگران لولیتا خوانی در تهران بود،  گر ذره ای از آن در باز اســـت. صداقتی که ا
با پوشـــیدن لباس افســـران ارتش اسرائیل ارادت خود را به پاسپورت های سبز 

آمریکایی نشان می دادند. 

ماجراهای کتابفروشـی آفتاب مشـهد انگار قرار نیسـت تمام شـود. سـال 97 
کافـه ایـن مجموعـه مدتـی تعطیـل شـد و دلیلـش مجـوز نداشـتن از صنـف 
مربوطه بود. آذر 1401 دوباره کتابفروشـی پلمب شـد و بعد از 6 ماه در خرداد 
1402 در مکان جدید بازگشایی شد. حالا دوباره خبر پلمب این کتابفروشی 
یـخ 21 مهرمـاه امسـال یعنـی 15 روز  رسـانه ای شـده اسـت. ایـن اتفـاق در تار
پیـش رخ داد و بـا نصـب برچسـب »ایـن واحـد صنفـی بـه علـت تخلـف تـا 

اطـلاع ثانـوی پلمـب می باشـد« فعالیـت ایـن مرکـز فرهنگـی متوقـف شـد. 
ی کـه خبـر پلمب شـدن  عابـس قدسـی، مدیـر کتابفروشـی آفتـاب، همـان روز
کتابفروشـی آمـد، در پسـتی در فضـای شـخصی خـودش نوشـت: »دارم میـرم 
دادسـرای انقـلاب، در حالی کـه هنـوز تفهیـم اتهـام نشـدم. 35 نفـر سـرمایه 
ک که اینجا کنار هم  اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی برای این آب و خا
به رفاقت و نیکی  گذران معیشـت می کردند، منتظر خبر دادگاه و بازگشـت 
بـه کارنـد.« در آخـر هـم بیتـی از مولانـا را انتخـاب کـرده و نوشـته بـود: شـرح این 

/  ایـن زمـان بگـذار تـا وقـت دگـر هجـران و ایـن خـون جگـر
دو روز بعـد از ایـن پلمـب محمدحسـین زاده، مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد 
اسـلامی خراسـان رضوی در گفت وگویـی بـا ایبنـا اعـلام کـرد از چنـد مسـیر 
پیگیر حل این موضوعیم. دو روز بعد، قدسـی در پسـت دیگری درباره روند 
ماجـرای پلمـب کتابفروشـی از بازداشـت موقـت خـودش خبـر داد و نوشـت: 
ی نظـام و کشـورند بـا تعهـد بـه  کـه نگـران آبـرو »بـا پیگیری هـای مسـئولانی 
مراجعه صبح اول وقت به دادسرا از بازداشتگاه خلاص شدم! روز دوشنبه 
ی بـه یکـی از وکلای باسـابقه در حـوزه  بـا هماهنگـی یکـی از مسـئولین کشـور
امـر بـه معـروف مرتبـط شـدم و بـا هـم بـه دادسـرا رفتیـم و متوجـه شـدیم انـواع و 
اقسـام جرایم اخلاقی و سیاسـی در متن شـکوائیه بود تا حتی مسـائل صنفی 
هـم بـه عنـوان نمـک کار افـزوده شـده بـود! از ذکـر عناویـن اتهامـی اخلاقـی کـه 
به کافه کتاب نسـبت داده شـده بود به دلیل توهینی که به مخاطبان محترم 
ی هـــایی بـــا  مجموعـه می شـود، معـذورم! درنهایـت قاضـی محتـرم نامه نگار
کـرد تـا پرونـده  بی سـند و مـدرک مـن کامـل و قابـل  مرجـع صـدور شـکوائیه 
بررسـی شـود. در حـال حاضـر مـن منتظـر احضـار مجـدد بـه دادسـرا هسـتم.« 
یـادی از اهالـی کتـاب و   بعـد از اینکـه خبـر پلمـب رسـانه ای شـد، جمـع ز

یسـندگان و ناشـران بـا بازنشـر محتواهایـی نسـبت بـه پلمـب  فرهنـگ، نو
کنـش نشـان دادند و خواسـتار  ی وا ایـن مجموعـه فرهنگـی در فضـای مجـاز
بازگشـایی ایـن مجموعـه فرهنگـی پرسـابقه در مشـهد شـدند. هفـت روز 
بعـد از پلمـب، دوبـاره مدیـر کافه کتـاب آفتـاب در پسـتی وصـف حالـی 
از تعطیلـی ایـن مرکـز فرهنگـی منتشـر کـرد و نوشـت: »امـروز هفـت روز از 
پلمـب مجـدد آفتـاب گذشـت. آنهـا کـه در ایـن شـرایط بی ثباتـی اقتصـادی 
در بخـش فرهنگـی فعالیـت خصوصـی می کننـد، می داننـد کـه چـه بـر مـا 
ز تعطیلـی چـه فشـار همه جانبـه  سـنگینی بـر  می گـذرد و ایـن هفـت رو
مجموعـه وارد می کنـد.« در ادامـه، قدسـی اشـاره ای بـه ماجـرای فلسـطین و 
لبنـان دارد و می نویسـد: »وحیـد فرجـی از جنـوب لبنـان پیـام داد کـه »کاش 
اینجـا بـودی و روایـت می کـردی ایـن همـه رنـج را« و یک دفعـه گویـی بـرق 
ی تماس گرفتم و  گرفته باشـدم، از جا پریدم و با دوسـت عزیزم سـلیم غفور
گفتـم آمـاده ام بـه عنـوان خدمـه گروه هـای مستندسـاز شـما بـه جنوب لبنان 
روم. ولی متأسـفانه شـد آنچه شـد! و حالا در میان این همه اخبار جانکاه 
غـزه و لبنـان مـا مانده ایـم و دردهـای سـرزمین چندصدمتـری خودمـان. مـا 
مانده ایم و این سـؤال که وسـط این معرکه آتش و خون و در آسـتانه جنگی 

کـه ممکـن اسـت بـه زودی بیـن مـا و دشـمن رخ دهـد، تعطیلـی یـک مرکـز 
فرهنگـی خصوصـی چـه معنایـی دارد؟« 

بعد از خواندن همه اتفاقات برای این کتابفروشی که 11 سال است در مشهد 
فعالیـت می کنـد و نقطـه اتـکای فرهنگـی بـرای ایـن شـهر شـده، توجـه به چند 
ی است. مدل برخورد با تخلف در مکان های فرهنگی  نکته هم لازم و ضرور
حتمـا می توانـد متفـاوت بـا مکان هـای دیگـر باشـد. رد و نشـان فرهنگ وهنـر 
در شـهری مانند مشـهد کم نبوده و نیسـت اما برخوردهای سـلیقه ای باعث 
شـده بـروز ایـن اتفـاق بیشـتر از آن چیـزی باشـد کـه در ایـن شـهر رخ می دهـد. 
کـه در همیـن چنـد سـال بـرای ایـن کتابفروشـی اتفـاق  کج سـلیقگی هایی 
افتاده و بعد هم بروز رسـانه ای پیدا کرده؛ نه تنها تأثیر مثبتی نداشـته، بلکه 
ی های منفـی ایجـاد شـود. قانـون فصل الخطـاب  باعـث شـده تـا موج سـوار
گـر در ایـن کتابفروشـی تخلفـی هـم صـورت گرفتـه، بـا توجـه بـه تأثیـر  اسـت و ا
کار فرهنگـی و وابسـتگی مالـی 35 نفـر بـه ایـن مجموعـه می شـد بـه غیـر از 
پلمـب، بـه دنبـال راه دیگـری بـرای تذکـر و جلوگیـری از تخلـف احتمالـی بود. 
در شـرایط فعلـی حتمـا ایـن مـدل برخوردهـای آنـی و پلمـب کردن هـا نه تنهـا 

تأثیـر مثبـت نـدارد، بلکـه نتایجـش منفـی و مخرب تـر اسـت. 

»کیک محبوب من« یک تیزر تبلیغاتی کش  آمده اســـت. فیلمی که حتی در 
انتخاب شخصیت اصلی اش دچار اشتباه فاحش شده است. پیرزنی که به 
شکلی مفروض احساس تنهایی می کند، با پیرمردی آشنا می شود و در شب 
گرا می میرد. پیرمرد که  یا وصالشان، مرد بر اثر تداخل دارویی شراب و قرص و
سال ها از تنها مردن واهمه داشته است، پس از آن که »عشق« را تجربه می کند، 
به آرزویش -که تنها نمردن است- می رسد. تا همین جا مشخص است که مرد 
یم پیرزن را به عنوان  می بایســـت شـــخصیت اصلی می بود. با این حال ناچار

شخصیت اصلی بپذیریم تا شاید بتوانیم اندک ارتباطی با فیلم بگیریم. 
بعـــد از چنـــد صحنـــه که مهیـــن در دورهمی دوســـتان ســـالمندش، در حال 
گهان او  ... دیده می شود، نا گفت وگوی اینترنتی با فرزندان مهاجرت کرده اش و
تصمیم می گیرد با مردی وارد رابطه شود. آنچه شخصیت را به عمل وامی دارد 
و کنش های او را منطقی جلوه می دهد، نیاز اوست. این نیاز می تواند نیازی 
گاه باشـــد یا اینکه به دنبال اتفاقی مشـــخص ایجاد شـــود. در  مغفول و ناخودآ

حالت دوم، لزوم ترسیم حادثه محرک -که در زبان فیلمنامه نویسان به آن »گره« 
هم گفته می شود- مشخص است اما در حالت اول، حادثه محرک باید حتی 
ی مغفول در میان است که زمان  پررنگ تر از حالت دوم باشد. وقتی پای نیاز
پاســـخ دادنش جوانی بوده و حالا شـــخصیت در پیری با آن مواجه می شـــود، 
گر  حادثه محرک باید بســـیار برجســـته تر باشد. در »کیک محبوب من« تماشا
باید توجیه شـــود که پیرزن داســـتان چرا 30 ســـال پس از مرگ شـــوهرش، تازه به 
فکر تور کردن مردها افتاده اســـت. مطابق آنچه در روایت دیده می شـــود، تنها 
تغییر در 40 ساله بعد از فوت همسر مهین، مد شدن سریال های ترکی است. 
بـــه نظر می رســـد پیـــرزن تحت تأثیر صحنه های اروتیک این ســـریال ها به فکر 
مردها افتاده و در نانوایی خود را به آنها می چسباند. اینجاست که این سؤال 
گر پیش می آید که آیا این انگیزه در 40 ســـالگی منطقی تر نبوده؟  برای تماشـــا
چرا زن در آن سال ها سراغ مردها نرفته است؟ فیلم هیچ پاسخی به این سوال 
ندارد. ضمنا مهین به دنبال یک مرد خاص هم نیست که تعلل 30 ساله اش را 
در وارد شدن به رابطه دوباره توجیه کند. او به دنبال یک مرد رندوم است. لذا 
عشق به کل منتفی است و آنچه می ماند هوسی مبتنی بر غرایز است که برای 
مهین مضحک و غیرقابل باور به نظر می رسد؛ چراکه با فیلم فانتزی و چیزی 

شـــبیه »مورد عجیب بنجامین باتن« که طرف نیســـتیم. بنابراین اینجا به نظر 
می رسد سن شخصیت هم به درستی انتخاب نشده است. 

بالاخره مهین یک مرد رندوم پیدا می کند که اتفاقا او هم سال ها با هیچ زنی در 
ارتباط نبوده است. اما همین که مهین را برای اولین بار سوار ماشینش می کند، 
سر راه جلوی داروخانه نگه می دارد و بعدا مشخص می شود که از داروخانه قرص 
گرا خریده است! معلوم نیست این گرگ سراپا تستوسترون چطور سال ها با  ویا
هیچ زنی در ارتباط نبوده اســـت. پس از ورود به خانه مهین هم همه چیز حول 
عقده گشایی  دور از چشم سانسور می گذرد. رقصیدن و شراب خوردن و با هم 
... به اضافه دست انداختن زن سابق پیرمرد  حمام رفتن و حرف زدن از سکس و
که مذهبی بوده و همزمان ترسیم چهره ای منفور از زن مذهبی همسایه که به دنبال 
صدای مرد، به همســـایه 70ســـاله  اش معترض می شود. مواردی که هیچ کارکرد 
و منطق دراماتیکی ندارند. در انتها نیز پیرمرد می میرد و مهین او را در باغچه 
خانه اش پس از آنکه در دهان جنازه اش تکه ای کیک می گذارد، دفن می کند. 
کیـــک محبـــوب مـــن یک کیس مطالعاتی ویژه بـــرای وضعیت بغرنج طیفی از 
ســـینمای ایران اســـت که خود را علیه طیف به اصطلاح حکومتی و سفارشی 
می دانـــد امـــا به همان اندازه بی هنر و ســـینما نابلد اســـت. طیفی که شـــعار و 

متلـــک و سیاســـی بازی در همه تاروپود آثارشـــان به چشـــم می آیـــد. در کیک 
محبوب من، فیلمســـاز به جای آنکه متناســـب با نیاز درامش شخصیت مرد 
را به عنوان شـــخصیت اصلی انتخاب کند، با توجه به التهاب فضا و مطرح 
بـــودن بحث هـــای مربـــوط به حقـــوق زنان، شـــخصیت تخـــت زن را به عنوان 
شخصیت اول در نظر گرفته است؛ سن زن که با توجه به نیازش باید حداقل 
30 ســـال جوان تر می بود، 70 ســـال انتخاب شـــده که حواشـــی کمتری داشـــته 
باشـــد و بی حجابی زن را نیز توجیه کند. به این ترتیب فیلم از ســـویی ادعای 
»زن، زندگی، آزادی« دارد و از طرف دیگر تهیه کننده اش ادعا می کند که فیلم 

براساس موازین شرعی ساخته شده است. 
درنهایت هم پایان الکی تلخ فیلم قرار است این پیام را به داوران جشنواره ها 
برساند که در ایران هیچ پایان خوش و خوشبختی ای متصور نیست و هرچه 
هست سیاهی و تباهی و نابودی است. کیک محبوب من فاقد حداقل های 
دراماتیکی است که یک فیلم برای فیلم بودن نیاز دارد و همه چیزش را فدای 
ژســـتش کرده اســـت. تنها حالتی که کیک محبوب من می تواند در چشـــم من 
اثـــری منطقـــی جلوه کند آن اســـت که این فیلـــم را یک تیزر تبلیغی برای قرص 

گرا در نظر بگیرم.  ویا

»کیک محبوب من« ایرادهای همیشگی شبه ژانر اعتراضی را دارد

تیزر تبلیغاتی محصولات دارویی خاص!

درباره پلمب یک کافه کتاب و کتابفروشی در مشهد

وقت این کارها نیست

قرار گرفتن نام گلشیفته فراهانی، زر امیرابراهیمی، مینا کاوانی و... در یک پروژه کثیف

از نتانیاهو لباس ارتش را هم بگیرید

کیکی چنین میانه  زندانم آرزوست! 

پیرزن تکه ای کیک را در دهان نیمه باز جسد پیرمرد فرو می کند، قبل از 
آنکه او را در باغچه دفن کند. چند ساعت قبل در همین نقطه از باغچه، 
ک فشانده بودند تا به اهل قبور  ی جرعه ای هم بر خا هر دو حین شرابخوار
گرا موجب مرگ شده و این قبر مخفی را  یا برسد. ترکیب شراب قرمز و و
گورکن به سفارش پیرزن کنده و خود پیرزن، تک وتنها جسد پیچیده در 
پتوی سبز را از روی تختخوابی که قرار بود شاهد همبستری این دو باشد 
تا قبر کشیده است. رنگ سبز این پارچه جسدپوش قبل تر یک بار دیگر 
ی صورت کریه و مرگ آلود پیرزن همسایه پاشیده  در قالب نور راهرو رو
شده بود، وقتی که او از پشت میله های حصار آهنی قفل شده -در نقش 
زندانبان- برای تفتیش در زده بود. در همین حبس خانگی، دو عاشق 
پیر رقصیده اند. مرا ببخشید که مجبور شدم اسم مقدس »عشق« را در 
نقد مزبله ای سینمایی به کار ببرم که بوی تعفنش از اولین نما مشامم را 

آزرد. این اثر موفق شده گندش را دربیاورد و مرزهای وقاحت جشنواره ای 
یم با یک دست بینی مان را بگیریم و با دست دیگر  را جابه جا کند. ناچار

بین تکه های زباله دنبال پیام بگردیم. 
یه ای  فیلم از اتاق خواب شروع شده و فیلمساز عمداً دوربینش را در زاو
زیر پای پیرزن گذاشته که اندام های افتاده اش به چشم مخاطب بیاید. 
همین جا کلید خط تولید وقاحت زده می شود تا در ادامه پیرزن ها، سر میز 
غذای دورهمی خانگی شان، از پوشک بزرگسالان و محتویات روده بزرگ 
حرف بزنند و پیرمردها سر میز رستوران از افتادگی اندام تناسلی مردانه 
. دوباره عذرخواهی می کنم. محتوای بی فرم فیلم همین هاست و  تا زانو
کثر  چیز دیگری برای تحلیل وجود ندارد. در جملات اول یادداشت حدا
تلاشم را به کار بستم تا به شیک ترین شکل ممکن تکه های این »فیلم نما« 
را طوری بچینم که خاطر مبارک تان کمتر آزرده شود ولی متأسفانه با هیچ 

وصله پینه ای پارگی های این تحفه نخ نما را نمی توان رفو کرد. 
یم فرض کنیم که فیلمساز یک ایده مرکزی دارد  برای پیش رفتن ناچار

و قصد داشته آن را در قالب تحول شخصیت اصلی و یا حداقل توالی 
رویدادها پرورش دهد. اما وقتی به سراغ شخصیت پیرزن می آییم، شاهد 
هیچ تحولی در او نیستیم. فقط به جای دیدن، می شنویم که بدخوابی 
ن و  دارد و افسرده و بی قرار است. تم تکرارشونده، استیصال جنسی ز
نیازش به رابطه با جنس مخالف است. با حسرت به هم آغوشی جوانان 
در سریال های ترکی و پارک های تهران نگاه می کند. در نانوایی، خودش 
را در صف انتظار به مردان می چسباند و برای پیدا کردن مورد مناسب 
از نظافتچی پارک سراغ ساعات ورزش همگانی مردان را می گیرد. یعنی 
ی دستمالی می کند  فیلمساز عرصه های زندگی روزانه ایرانی را طور
ن در  که همه چیز به اطفای غریزه جنسی تقلیل داده شود. نهایتاً پیرز
جست وجوی مرد، به رستوران بازنشسته های ارتش می رود و مثل جانوری 
ماده جفت مورد نظر را تا آشیانه اش دنبال می کند. از لحظه دیدار این دو 
موجود، همه چیز به غیردراماتیک ترین شکل ممکن پیش می رود تا جایی 
که ترکیب سیلدنافیل و شراب مرد را به کشتن می دهد و آخرین نمای 

فیلم پشت سر پیرزن را نشان می دهد درحالی که به باغچه پاییزی خیره 
کامی و تنهایی زنان ایران است. قاعدتاً وقتی  شده. لابد این هم نماد نا
از ساختار منسجم و بافتار حساب شده خبری نباشد ، باید جلب نظر 
جشنواره های خارجی را انگیزه اصلی فیلمساز از ردیف کردن تصاویر 

نامنسجم فوق در نظر بگیریم. 
پیرزن در پارک با جروبحث دختری را از گرفتار شدن در ون گشت ارشاد 
نجات می دهد. آیا این واقعه نشانده شده در سیر روایت، مقدمه و نتیجه 
. اما امروز اشاره به گشت ارشاد جایزه دارد. پیر و  مشخصی دارد؟ خیر
مستأصل نشان دادن ایران طرفدار دارد. مذهب ستیزی متاعی محبوب 
است. تابوشکنی پرستیژ دارد. خب چه نیازی است که فیلمساز زحمت 
بکشد و ایده پرورش یافته در متن یک فیلمنامه مستحکم را به زبان 
تصویر بسازد. ملغمه ای از همین موارد جایزه آور فوق را هم می زنیم و 
طی 90 دقیقه نمایش می دهیم. قید شرف و شعور و ملیت و انسانیت 

را هم می زنیم و خلاص! 

کیکِ اسیدی 

 
صحبت از کلیشـــه ها شـــاید برای جماعت منتقد و افرادی که ســـینما 
را نـــه فقـــط به عنوان ســـرگرمی، بلکـــه در قامت یکـــی از حوزه های مهم 
اندیشه و فکر پیگیری می کنند جذابیتی نداشته باشد ولی مخاطبان 
عـــادی بـــرای ورود به جهان فیلم نیازمند تحلیل و نقدند تا اثر را فارغ از 
شـــکل ظاهـــری آن ببینند و معانی ضمنی موجـــود در لایه های پنهانی 
متـــن برایشـــان هویدا شـــود. »کیک محبـــوب من« تازه تریـــن اثر بهتاش 
یم مقدم بالاخره منتشـــر شـــد و به تبع آن تحلیل و نقد  صناعی ها و مر
از ســـر و کـــول یکدیگـــر برای رســـاندن پیـــام فیلم به بیننده بـــالا رفتند. 
منتقـــدان و تحلیل گـــران ســـینما از یک ســـو و دانش آموختـــگان علـــوم 
انســـانی از ســـویی دیگر در مورد این اثر موضع گرفتند و نسبت شـــان را 
ن ســـالخورده به  با آن روشـــن کردند. کیک محبوب من داســـتان یک ز
( را روایـــت می کند که دیگر تحمل تنهایی  اســـم مهیـــن )لیلی فرهادپور
برایـــش ســـخت شـــده و بـــه همین دلیل قصـــد دارد به هـــر ترتیب برای 
یتی که  خودش از میان هم سن وسال هایش یک پارتنر پیدا کند، مامور
درنهایت با انتخاب فرامرز )اســـماعیل محرابی( به ســـرانجام می رســـد 

ولی همه چیز به خوبی و خوشـــی لحظات آشـــنایی نیست و یک پایان 
نامنتظـــره اوضاع را خراب  می کند. 

کیـــک محبـــوب مـــن پیش از آنکه یک فیلم معمولـــی برای بازنمایی دو 
جهـــان همســـو )میـــل فرامـــرز و مهین بـــرای رابطه با جنـــس مخالف( و 
یک و مضمون زده است که حرف  معمولی به نظر برســـد، متنی ایدئولوژ
ی که فیلم ترســـیم  کرده بیان می کند و حتی  ن از مرز اصلـــی اش را بیـــرو
پایانش هم بر این مســـئله گواهی می دهد که ما قرار نیســـت به تماشای 
فیلمی تحت عنوان کیک محبوب من بنشینیم چون »پیام« و انتقال آن 
به جشنواره های غربی و حتی طیفی از ایرانیان که همواره ساز مخالف 
می زنند اهمیت بیشتری از ساخت روایت اثر در بستری دراماتیک دارد 
و فیلمســـاز برخلاف چیزی که مدعی آن اســـت انســـان ایرانی و تجربه 
ی،  کتر محور بین در همراهی مداوم با کارا یسته اش را نمی شناسد. دور ز
یر پا می گذارد و تصویر  یعنی مهین نقاط دســـت چین شـــده شـــهر را ز
یج در ذهن  ن و اطرافیانش را به تدر دلخواه خود از سبک زندگی این ز
مخاطبانش شـــکل می دهد. مهین از اینکه نمی تواند مثل دوران شـــاه 
به کاباره و دانســـینگ برود افســـوس می خورد و گله و شـــکایتش از این 
وضعیت را با انتحار و گشـــت زنی برای پیدا کردن مردی هم سن وســـال 
نشان می دهد. در ابتدا عنوان کردم که کیک محبوب من یک محصول 

یب  یک است که حرفش را در قالب بسته بندی شیک و ظاهرفر ایدئولوژ
»برای یک زندگی معمولی« بیان می کند و تا انتها نیز از این رسم پا پس 
ن ساختن دوگانه های  نمی کشد. فیلم می توانست دنیای آرامش را بدو
کاذب، دروغین و در عین حال غیرسینمایی پیش ببرد و به این ادعا 
که نشـــان دهنده بخشی از مردم و همینطور دغدغه های زمینی ایشان 
ی  خود را هم در میـــان این طیف حفظ  اســـت پایبنـــد باشـــد و اثرگـــذار
یم مقدم برای روایت قصه راه دیگری  کنـــد ولـــی بهتاش صناعی ها و مر
، دوســـتان مهین و آن دختر و پســـر  گر مهین، فرامرز پیش گرفتند. ا را در
جوان در پارک نماینده واقعی این مردمند، پس ماموران گشت ارشاد و 
همسایه فضول مهین با آن سیمای نه چندان زیبا باید نماینده حکومتی 
بوده  معرفی شـــود تا  که فرصت چشـــیدن طعم زندگی معمولی را از آنها ر
یز شـــود و آینده شـــان  جایزه و فاند از یمین و یســـار به جیب این دو وار
را تضمیـــن کنـــد. حتی می توان به آن پایان محتوم و بی ارتباط با کلیت 
اثـــر نیـــز بـــا ایـــن دید نـــگاه کرد که هـــدف اصلی فیلمســـاز از ســـاخت 
یســـت طبقه  کیـــک محبـــوب من ارائه یـــک تصویر دراماتیک از نحوه ز
متوســـط برخوردار نیســـت، بلکه تصمیم دارد با پاشـــیدن گرد ناامیدی 
ن  و بی حیثیت کردن تمام شئون زندگی عادی، جغرافیای ایران را بدو
هیچ روزنه امیدی به آینده نشان دهد و اذهان را برای حمله نظامی به 

یرا وقتی راه مقابله با شرایط از همه طرف بسته شود و  کشور آماده کند، ز
ی در این میان وجود نداشته باشد آدمی دستش را برای  هیچ چشم انداز
صبح شدن شب های طولانی به سمت دیگری دراز می کند. اما سوای 
ی فیلم  ن از زمین باز این بحث ها که شاید عده ای آن را فرامتنی و بیرو
قلمداد کنند باید به این نکته اساسی اشاره کرد که بهتاش صناعی ها 
یم مقدم مطلقا شخصیت های اصلی فیلم شان را دوست ندارند؛  و مر
گاهشـــان آنها را به لبه پرتگاه می برند و  ی از خودآ که به واســـطه پیرو چرا
مرد ماجرا را به خاطر مصرف قرص محرک جنسی به کشتن می دهند. 
درواقع صناعی ها و مقدم به همان چیزی که ادعای مخالفت و مبارزه 
یافت جایزه از فلان  ، صرفا برای در با آن را دارند تبدیل می شوند. این دو
و بهمـــان جشـــنواره غربـــی خودخواهانه روال طبیعی روایت را از مســـیر 
اصلی منحرف می کنند و به بیراهه می کشانند تا فیلم معمولی خود را 
یک، جشنواره پسند، وایرالی و مصرف زده تبدیل کنند.  به اثری ایدئولوژ
فرامرز به مهین می گوید از مرگ نمی ترسد ولی از تنهایی مردن می ترسد. 
برخلاف چیزی که فیلمساز می خواهد با ضرب و زور تصنیف و رقص 
و شراب به خورد مخاطب بدهد تا واقعیت پایانی مخدوش شود باید 
گفـــت کـــه فرامرز به خاطر ســـرنهادن به خواســـت غریـــزه اش در تنهایی 

ی برنمی آید.  می میـــرد و از آن قـــرص کذایی هم کار

پوسته فربه تر از گوشته

فیلم تازه بهتاش صناعی ها و مریم مقدم را می توان به یک پوسته و یک 
کله  اصلی و بطنی فیلم را تشـــکیل  گوشـــته تجزیه کرد. گوشـــته  آن که شـــا
گ لاین مبتنـــی بر تنهایی زنی مســـن و تمایل او برای  می دهـــد، همـــان لا
پـــر کـــردن این تنهایی اســـت که در قالب یک اتمســـفر ســـینمایی گرم و 
سرشار از شور زندگی روایت می شود. پوسته  آن اما لیبل »عدم تن دادن به 
کنون اجازه دیدنش را در  «، »نشان دادن واقعیت هایی که ممیزی تا سانسور
سینمای ایران نمی داده« و اشاراتی به دغدغه های مبتنی بر سبک زندگی 
کم بر ایران است. همین  و آزادی های اجتماعی مخالفان نظم سیاسی حا
پوسته فیلم را در جریان سینمایی روایتگر گفتمان »زن، زندگی، آزادی« 
قرار می دهد که در چند سال اخیر داخل و خارج از ایران آثار گاه مهم و 
گاه کم رمقی را تشـــکیل داده اســـت. آنچه در گوشـــته می بینیم، یک فیلم 

متوســـط اســـت؛ یک موقعیت کمدی رمانتیک محوری دارد که به خوبی 
وضعیت روحی افراد تنها در سنین بالا را منعکس می کند. امتیاز فیلم در 
ایجاد فضا و لحن سرخوشانه اش است که با المان های بزم مثل رقص و 
کیک و می  و ضیافت می تواند مخاطب را درگیر کند و به دلیل موفقیت 
در ایجاد همذات پنداری با شخصیت اصلی و بازی گیرا و بانمک لیلی 
فرهادپور و اسماعیل محرابی درمجموع به دل می نشیند و کام را شیرین 
می کند. البته دو امر در گوشته فیلم در ذوق می زند و مانع از این می شود 
که بگوییم »کیک محبوب من« اثر درخشـــانی اســـت. نخست آنکه روند 
آشنایی و صمیمیت بین مهین و فرامرز به صورت غیرقابل باوری سریع 
پیش می رود و بعضی رفتارهای مهین حتی با فرض غیرمذهبی بودنش 
یم آن هم در سن و سال مهین  از وقار و نجابتی که در زنان ایرانی سراغ دار
به دور است. این نکته از آنجایی بیشتر خودش را نشان می دهد که به یاد 
، ادعای  یم که کیک محبوب من در پوسته، به موجب فرار از سانسور بیاور
ی این مانور می دهد که می خواهد »واقعیت های  نوعی رئالیسم دارد و رو

« را نشان دهد هیچ محدودیت دراماتیکی نیز نداشت اگر زمان  ایران امروز
وقایع در فیلم به جای یک شب در بازه زمانی طولانی تری امتداد می یافت 
پذیرتر می کرد. مشکل دوم اما  و روند صمیمی شدن مهین و فرامرز را باور
گهانی و با تلخی بی دلیلی به  بارزتـــر اســـت. کیک محبوب من خیلـــی نا
پایان می رسد که نه در هندسه  مضمونی فیلم ضرورتی دارد و نه با حال و 
هوای فیلم سنخیت دارد. گویی هدف از این پایان انتخاب یک راه حل 
صرفاً متفاوت و غیر کلیشـــه ای برای اتمام فیلم اســـت. درصورتی که فیلم 
برخلاف نمونه هایی مثل »یه حبه قند« یا »طعم گیلاس«، وارد بحث های 
مضمونی هستی شناســـانه و فاز آیرونیک مرگ و زندگی نمی شـــود و پایان 
کنونـــی صرفـــاً یک جور حال گیری از مخاطب و شـــخصیت اصلی فیلم 
اســـت. درصورتی که شایســـته بود چنین فیلمی به ســـراغ ســـنت کمدی 
رمانتیک هـــا بـــرود و مثـــلاً از وودی آلن وام بگیرد تا پایانی بدون این میزان 

تلخی و بی رحمی داشته باشد. 
بـــه ابتـــدای متـــن بازگردیم، چرا من پوســـته و گوشـــته را در این فیلم جدا 

کرده ام؟ به این دلیل که کیک محبوب من بیش از آن که بابت گوشته اش 
اعتبار بگیرد، به خاطر پوسته اش مورد توجه و تحسین قرار گرفته است. 
گـــر فیلم با همیـــن ایده و با همین فضـــای کلی و با همین  تصـــور کنیـــد ا
یگران، مجوز گرفته بود و آن چند متلک سیاسی یا موارد حساسیت زا  باز
یگر را نداشـــت چه ســـطحی از توجـــه را ایجاد می کرد؟  مثـــل حجاب باز
احتمالاً به عنوان یکی از فیلم های متوسط جشنواره فجر مطرح می شد 
و پـــس از چنـــد ســـال به کلی فراموش می شـــد. بنابرایـــن کیک محبوب 
مـــن فیلمی اســـت کـــه نان پوســـته اش را می خورد و آن اشـــارات کم رمق 
بـــه دغدغه هـــای مربوط به ســـبک زندگی در »قصیده گاو ســـفید«، پس 
از ناآرامی هـــای 1401، زوج صناعی هـــا و مقـــدم را بـــه این ایده رســـاند که 
گر حاشـــیه جای متن را بگیرد و فیلم را نه برای گوشـــته اصلی  چه بهتر ا
و درام و اصل و اســـاس فیلم، بلکه برای پوســـته و همان چند متلک و 
موارد حساسیت زا بسازند؛ تشخیص آنها درست بود و فیلم شان این گونه 

بیشتر مورد توجه واقع شد. 

تنهایی ناتمام مهین 

»کیک محبوب من« سومین فیلم بهتاش صناعی ها و مریم مقدم است 
یگران زن ساخته شده و با برنده شدن  که با پوشش آزاد و بدون حجاب باز
جایزه فیپرشی و نامزدی خرس طلایی در جشنواره بین المللی فیلم برلین 
2024 بر سر زبان ها افتاد. این فیلم بعد از فیلم های »منطقه بحرانی« علی 
احمدزاده و »دانه انجیر معابد« محمد رســـول اف ســـومین فیلمی است 
که به صورت زیرزمینی و بدون مجوز ارشاد و رعایت چهارچوب های آن 
گران را برای تماشای  ســـاخته شـــده و همین مورد هم کنجکاوی تماشـــا
آن بیشـــتر کرده اســـت. کیک محبوب من حکایت تنهایی پیرزنی به نام 
مهیـــن با بازی لیلی فرهادپور اســـت که با دیـــدن مرد تنهایی به نام فرامرز 
-بـــا بـــازی اســـماعیل محرابـــی- او را به خانه اش دعـــوت می کند. قبل از 

آشـــنایی با فرامرز فیلمســـاز تلاش می کند با پررنگ کردن تنهایی مهین، 
رفتـــار غیرمنطقـــی او )دعوت فرامرز به خانه( را با صحنه هایی که در آنها 
مسائلی مثل مهاجرت فرزندان و از دست دادن همسر و دورهمی هایی 
... مطرح می شود، توجیه  که دیر به دیر دایر می شود و تنهایی کافه رفتن و
کنـــد. همچنیـــن این صحنه ها قرار اســـت صحنه هایی دیگر را همچون 
جایی که مهین با دیدن یک مرد تنها در نانوایی به او نزدیک تر می نشیند 
یا جایی که از رفتگر ساعت ورزش پیرمردها در پارک را می پرسد، توجیه 
کند. فیلمساز تا حدودی در این امر موفق است و تا جایی که فرامرز وارد 
قصه می شـــود مخاطب با مهین همراه اســـت، تنهایی و نیاز او به همدم 
را درک می کنـــد و برایـــش غصه می خورد اما وقتی فرامرز وارد دنیای مهین 
می شـــود همه چیز به هم می خورد. با این وجود که فیلمســـاز در یک ســـوم 
ابتدایـــی تمـــام ســـعی اش را کـــرده تـــا زمانـــی را که مهیـــن با فرامـــرز روبه رو 

می شود و او را به خانه دعوت می کند، منطقی جلوه دهد و بتواند حس 
همذات پنداری مخاطب را برانگیزد اما این که مهین به محض فهمیدن 
تنهایی یک پیرمرد دنبالش راه بیفتد و آدرس محل کارش را پیدا کند و تا 
شب منتظرش بماند و بعد از او خواهش کند به خانه اش بیاید، همچنان 
شوکه کننده است. اگر این تیک آف آزاردهنده وسط فیلم را در نظر نگیریم، 
با ورود فرامرز به خانه مهین، داستان دوباره به نقطه اوجش برمی گردد. دو 
شـــخصی که هر دو از تنهایی به ســـتوه آمده اند با هم هم خانه شـــده اند و 
فیلمساز به زیبایی شوق آنها از بودن کنار هم را به تصویر می کشد. البته 
در این میان باز بودن دســـت فیلمســـاز هم کمک بزرگی به داســـتان کرده 
و نقـــش سانســـور در مصنوعـــی درآمدن فیلم هـــای ایرانی در همین چند 
سکانس پایانی به وضوح مشخص است. خانه مهین با آمدن فرامرز روشن 
می شود و صناعی ها و مقدم به خوبی این مورد را با خراب بودن لامپ های 

باغچه و تعمیر آن به دست فرامرز به نمایش می گذارند. فیلمساز به خوبی 
گرا به نمایش می گذارد و ذهن  ذوق فرامـــرز را هـــم با خوردن قرص های ویا
مخاطب را برای دومین غافلگیری آماده می کند. اما درنهایت فرامرز هم 
نمی تواند طلســـم تنهایی مهین را بشـــکند و مهین بعد از اینکه یک تکه 
از کیـــک محبوبـــش را در دهـــان جســـد بی جان فرامرز می گـــذارد، او را در 
باغچه حیاطش دفن می کند. کیک محبوب من شـــروع و پایان جذابی 
گر از شعارهای سیاسی  دارد و ما را با زندگی پیرزنی تنها همراه می کند. ا
که به زور داخل فیلم چپانده شده و ورود هول هولکی فرامرز به داستان و 
یگران -که گاه به شـــدت خوب اســـت و گاه  بازی های غیریکنواخت باز
یم، کیک محبـــوب من جزء معدود فیلم های  به شـــدت ضعیف- بگذر
تابوشکن درخصوص قشر سالمند است که تنهایی و نیاز عاطفی آنها و 

نادیده گرفته شدن شان توسط جامعه را به تصویر کشیده است. 

ادامه از صفحه12 ادامه در صفحه13 

محمدعلی شمس
استاد دانشگاه

الهام کوهی
خبرنگار

محمدحسین سلطانی
خبرنگار

 ایمان  عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ

مهران زارعیان
خبرنگار

محمد قربانی
منتقد

مریم فضائلی
خبرنگار گروه فرهنگ


